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قیمـــت نهایـــی ریالـــی آن در داخـــل 
کشـــور تاثٔیرگـــذار خواهد بـــود. لذا هر 
چقدر نـــرخ ارز افزایش یابـــد کالاهای 
قابـــل مبادلـــه و وارداتـــی از جمله طلا 
گران تـــر می شـــوند. مـــا در آن مقطع، 
هم افزایـــش قیمت هـــای جهانی طلا 
و هم افزایش نرخ ارز را شـــاهد بودیم. 
این دو دلیل ســـبب شـــده بود قیمت 
طلا بالا بـــرود. اما بحـــث پیش فروش 
ســـکه بیشـــتر از هـــر چیزی پیشـــنهاد 
و در حیطـــه اختیـــارات بانـــک مرکزی 
بود. مـــا نیـــز در تیم اقتصـــادی دولت 
با این کار موافق بودیـــم. چون معتقد 
بودیـــم، پیش فروش ســـکه مســـیری 
اســـت که بـــا تعدیل NFA تـــا حدودی 
نقدینگی را جمع کـــرده و تحت کنترل 
بانـــک مرکزی در می آورد. تنها مســـأله 
ایـــن بـــود کـــه بانـــک مرکـــزی قیمت 
را بـــه گونـــه ای تعییـــن کنـــد کـــه مبادا 
طـــلا در بازارهـــای داخلـــی ارزان تـــر از 
بازارهای جهانی شـــود. چـــون اگر این 
اتفـــاق می افتـــاد یک تجـــارت و قاچاق 
)خـــروج( جدیـــد آغـــاز می شـــد، برای 
همیـــن تمهیـــدات لازم در ایـــن بـــاره 

صـــورت گرفت.
 

در اوج بحران ارزی، اسناد و  	
گزارش هایی در رسانه های کشور 

منتشر شد مبنی بر اینکه، تعدادی 
از شرکت های وابسته به برخی 

از نهادها مانند شهرداری تهران، 
تعداد زیادی سکه خریداری 

کرده اند و این عامل باعث شده 
بود بازار سکه و دلار دچار عدم 

تعادل شود.
 در همان روزها گزارشـــی به دست من 
رســـید که فقط یک مؤسســـه اعتباری 
11 هـــزار ســـکه خریـــده بود. حتـــی اگر 
بگوییـــم خرید ســـکه و طـــلا به صورت 
عام از نظر قانونی منعی نداشـــت، ولی 
از دو منظـــر می تـــوان به ایـــن موضوع 
نـــگاه کرد. یکی اینکه چرا یک شـــرکت 
وابســـته بـــه یک نهـــاد عمومـــی منابع 
خـــود را بـــه ســـکه تبدیل کرده اســـت 
کـــه تقاضا در بـــازار ســـکه افزایش یابد 
و این مســـأله ولو به صورت کوتاه مدت 
بـــه بـــازار طـــلا یـــک شـــوک وارد کند. 
ایـــن مســـأله می توانـــد به عنـــوان یک 
انتقاد از ســـوی ما مطرح باشـــد. دیگر 
اینکه، یک مؤسســـه اعتباری ضوابط و 

محدودیت های خـــاص دارد.

 فکر می کنید خریداری سکه،  	
آن هم به میزان زیاد، توسط یک 

نهاد شبه عمومی در آن برهه 
تعمدی بود؟ برخی از طرفداران 
دولت ادعا می کردند این اقدام 

یک ضرب شست مخالفان دولت 
به دولت است. آیا شما هم چنین  

تحلیلی دارید؟
 دو تلقی وجود دارد. یکی تلقی برخورد 
سیاسی اســـت که من علی القاعده در 

کشـــف این نوع انگیزه هـــا، نه تخصص 
و نـــه ابـــزاری دارم. امـــا بـــا یـــک نـــگاه 
خوشـــبینانه به ماجـــرا، می توان گفت 
وقتی نـــرخ ارز در داخل کشـــور و نرخ 
جهانی طلا در خارج از کشـــور در حال 
افزایش اســـت، خرید طلا حداقل یک 
تجـــارت پرســـود خواهد بـــود. گله این 
بود کـــه آیا در ایـــن شـــرایط، نهادهای 
شـــبه عمومی یا وابســـته بـــه حاکمیت 
نیـــز بایـــد بـــر اســـاس ایـــن ســـودها 
تصمیم گیـــری کننـــد. مـــن معتقـــدم 
یکـــی از تفاوت هـــای جنـــگ اقتصادی 
بـــا جنـــگ نظامـــی این اســـت کـــه در 
جنگ نظامی، غیرت هـــا و تعصب های 
ملـــی، بـــه کمـــک نظامیـــان می آیـــد. 
مثلاً اســـتاد دانشـــگاه، روحانـــی، کارگر 
ســـاختمانی، کشـــاورز و... برای کمک 
به کشـــور با اینکـــه نه نظامی هســـتند 
و نه مجبـــور، به جبهه می روند. ســـایر 
افـــراد نیز زندگـــی و درآمدهـــای خود را 
در راه دفـــاع از کشـــور هزینه می کنند، 
اما در جنگ اقتصادی چه بســـا همان 
پیرزنـــی که در زمـــان جنـــگ نظامی از 
طلا و ثـــروت خود می گـــذرد اینجا پول 
خـــودش را برای ســـود بیشـــتر تبدیل 
به طـــلا می کند. یعنی آن همبســـتگی 
کـــه در جنـــگ نظامـــی وجـــود دارد در 
جنـــگ اقتصـــادی ایجاد نمی شـــود. به 
همیـــن دلیل اســـت که مـــن می گویم 
اقتصـــاد مقاومتی، فرهنـــگ مقاومتی 

هـــم می خواهد.

 برآورد شما از میزان دلارهای  	
خانگی که آن زمان مطرح می شد 

چه رقمی بود؟
 هیـــچ وقت ایـــن ارزیابی هـــا را دقیق و 
درســـت نمی دانم. هیچ روشـــی را نیز 
برای تخمیـــن این ارقام نمی شناســـم. 
وقتـــی در اوایـــل دهـــه 1370، بیش از 
20 ســـال پیـــش در ســـال 73 و 74 در 
مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس مدیـــر 
بخـــش بررســـی های اقتصـــادی بودم، 
در گزارشـــی خوانـــدم ســـهم دولـــت 
از اقتصـــاد ایـــران حـــدود 85 درصـــد 
اســـت. بعـــد از مطالعـــه ایـــن گزارش 
همه کارشـــناس ها را بســـیج کـــردم تا 
منشـــأ این گزارش را پیدا و این ســـهم 
را محاســـبه کنیـــم. آن موقـــع پـــس از 
انجـــام محاســـبات به ایـــن جمع بندی 
رسیدیم که ســـهم دولت از اقتصاد 85 
درصد نیســـت. وقتی دنبـــال منبع این 
گزارش رفتیم، به جلســـه ای رســـیدیم 
کـــه در آن معاون وزیـــری در ملاقات با 
میهمان خارجی اش در حال صحبت، 
چنیـــن مســـأله ای را بیـــان کـــرده بود. 
همین حـــرف تبدیل به یک کد شـــده 
و تـــا یک گـــزارش در مرکـــز پژوهش ها 
جلو آمـــده بود و تـــا مدتی ایـــن جمله 
که »وزن دولـــت در اقتصـــاد ایران 85 

درصد اســـت، بر ســـر زبان هـــا بود.«

نشـــده اســـت. بـــه نظـــرم بهتر اســـت 
شـــما واژه ها را کنار بگذاریـــد و بر اصل 

موضوع تأکید داشـــته باشـــید.
در هفته اول مهرمـــاه 1391 در کارگروه 
اقتصادی ســـتاد تدابیر ویژه مصوبه ای 
تنظیم می شـــود که مطابق آن مصوبه، 
مقـــرر می گردد عـــلاوه بر صـــدور طلا، 
خـــام،  به صـــورت  پلاتیـــن،  و  نقـــره 
بایـــد مصنوعـــات مـــوارد یادشـــده نیز 
از بانـــک مرکـــزی مجـــوز اخـــذ کنند. 
چـــرا کـــه از گذشـــته صـــدور فلـــزات 
گرانبهـــا به صورت خـــام نیاز بـــه مجوز 
بانـــک مرکـــزی داشـــت، اما صـــادرات 
مصنوعـــات آنها به چنیـــن مجوزی نیاز 
نداشـــت. موضوع از این قـــرار بود که 
وزارت اقتصاد و گمرک متوجه شـــدند 
شـــکل و شـــمایل مصنوعات طلا تغییر 
کرده اســـت. یعنـــی زنجیرهـــای طلای 
به ظاهـــر زینتـــی، به خـــارج از کشـــور 
صـــادر می شـــوند کـــه بـــه درد بکســـل 
کـــردن ماشـــین ها می خورنـــد. حتـــی 
قـــلاده وحشـــی ترین حیوانـــات نیـــز 
بـــه ایـــن قطـــوری نیســـتند حالا شـــما 
اســـم ایـــن را چـــه می گذاریـــد؟ مافیا؟ 
ســـوداگر، اخلال گـــرا، رانتیـــر، تاجر یا 
هـــر چیز دیگـــری. ایـــن مســـأله دقیقاً 
همان شـــکل خروج ســـرمایه اســـت. 
در خوشـــبینانه ترین حالت، این افراد 
می خواهنـــد مقـــررات دولـــت را دور 
بزننـــد. چون دولـــت نظارت هـــا را بالا 
بـــرده بود. ایـــن افراد وقتـــی می دیدند 
نمی تواننـــد ارز و طـــلای خـــام خـــارج 
کننـــد از طریق خـــروج مصنوعات طلا 

ایـــن کار را می کردنـــد.

یعنی واقعاً این اتفاق ها افتاده  	
است؟

 بلـــه. اتفـــاق افتاده اســـت. گـــزارش و 
عکـــس مصنوعـــات فـــوق را نهادهای 
نظارتـــی بـــه ســـتاد ارائـــه می کردنـــد. 
بـــه هـــر حـــال مدیریـــت بـــازار طـــلا 
خیلـــی ســـاده تر از مدیریـــت بـــازار ارز 
اســـت. البتـــه اگر جلـــوی ایـــن کارها را 
نمی گرفتیم بازار طـــلا نیز قابل کنترل 

یارانه هـــا و تحریم ها برخورد سیاســـی 
شـــد و در نهایـــت نیـــز حکم سیاســـی 
صادر شـــد. فکر می کنم حتی کســـانی 
کـــه ایـــن رفتارهـــا را کردنـــد متضـــرر 
شـــدند. ضمن اینکه در همـــان برهه، 
در دولـــت کارهای جدی چون توســـعه 
کشـــاورزی و توســـعه معدن شروع شد 
که گفتـــم طرح توســـعه کشـــاورزی به 

نتیجـــه هم رســـید.

 اجازه بدهید مجدداً وارد بحث  	
ارز شویم. به نظر شما واژه ای به 

نام »مافیای ارزی« در ادبیات علم 
اقتصاد وجود دارد و در آن برهه، 
مافیای ارز در اقتصاد ایران وجود 

داشت؟
 بالاخـــره یک مقام سیاســـی از واژگانی 
مقـــام  یـــک  کـــه  می کنـــد  اســـتفاده 
اقتصـــادی حتی بـــا موقعیت سیاســـی 
از آن اســـتفاده نمی کنـــد. اینکه شـــما 
فکر کنیـــد در یک جنـــگ اقتصادی به 
ســـر می بریـــد و عـــده ای بنا بـــه منافع 
اقتصـــادی و عده ای دیگـــر بنا به منافع 
اقتصـــادی - سیاســـی و خـــدای ناکرده 
حتـــی عـــده ای به دلیـــل وابســـتگی، 
در بازارهـــای شـــما اخـــلال می کننـــد 
خیلـــی دور از ذهن نیســـت. چیزی که 
مـــن می توانـــم بـــا اســـتفاده از ادبیات 
اقتصـــادی بگویـــم این اســـت کـــه بازار 
ارز و طلای ما یکی از غیرشـــفاف ترین 
بازارهاســـت و درجه تمرکز یـــا به بیانی 
وجود افـــرادی که در اینجا دارای قدرت 
بازاری هســـتند حتمـــاً قابـــل پذیرش 
اســـت. به طـــور مثـــال کســـانی بودند 
که به فکر خروج حجـــم قابل توجهی 
طـــلا از کشـــور بودند. حالا، اســـم این 
کار را هـــر چـــه می خواهیـــد بگذاریـــد. 
اگر شـــما بگویید آیا در این بازار اخلال 
وجود داشـــته اســـت؟ صراحتاً به شما 
می گویـــم: آری، مگـــر مـــا در همیـــن 
کشـــور قانـــون تعزیـــرات حکومتـــی یا 
قانون مجازات اخلالگـــران در بازار ارز 
را نداریـــم. هیچ کـــدام از ایـــن قوانین 
هم در دولت هـــای نهم و دهم تصویب 

مـــا حاضـــر نبودیـــم در بـــاب تحریم ها 
بزرگنمایی کنیم و حتـــی برخی مواقع 
خوشـــبینانه نیز حـــرف می زدیـــم این 
بـــود کـــه می دانســـتیم قصـــد طـــرف 

مقابـــل عملیـــات روانی اســـت.

 شنیده می شد برخی از  	
بانک ها دلار دولتی را گرفته و در 
بازار آزاد می فروختند. حتی قرار 
بود گزارشی از تخلفات بانک ها 

منتشر شود اما هیچ گاه این اتفاق 
رخ نداد. مثل اینکه بانک ها جلوی 

انتشار این گزارش جنجالی را 
گرفتند و بالاخره مشخص نشد، 

کدام بانک در بحران ارزی، چه 
میزان تخلف کرده و چه قدر دلار 

دولتی گرفته و در بازار آزاد فروخته 
است. جنابعالی نقش بانک ها را 
در التهابات ارزی چه میزان مؤثر 

می دانید؟
ز  ا یکـــی  ن  یـــرا ا ز  ر ا و  طـــلا  ر  ا بـــاز  
ر  د  . ســـت رها ا ز با ین  ف تر غیرشـــفا
ایـــن بـــازار غیرشـــفاف هـــر گروهـــی 
می توانـــد گـــروه دیگـــری را متهم کند 
و گزارش گیـــری و نظـــارت بر ایـــن بازار 
بسیار کار مشکلی اســـت. اینکه شما از 
من بپرســـید آیـــا در آن مقطع تخلفاتی 
از ســـوی بانک هـــا وجود داشـــته یا نه؟ 
مـــن صراحتاً می گویـــم: »آری، احتمال 
آن وجود داشـــته اســـت.« امـــا یکی از 
آســـیب هایی که می توان به آن اشـــاره 
کـــرد ایـــن بـــود کـــه نقـــش صرافی ها 
در مقطعـــی که بـــه ســـمت جایگزینی 
بانک هـــا می رفتند افزایـــش یافته بود. 
البتـــه بعدهـــا تلاش شـــد که ســـهم و 
نقش صرافی ها، به حـــد نقل و انتقال 
کاهش پیـــدا کند. یعنی گفته می شـــد 
در مقاطعی خـــود صرافی هـــا به دنبال 
این بودند مســـتقیماً بـــا بانک مرکزی 

کنند. کار 
 از آنجا که سیســـتم بانکی تحریم شده 
بـــود، رویـــه بانکـــی و تجـــارت خارجی 
از طریـــق ال ســـی کمتـــر شـــده بود و 
صرافی هـــا از طریـــق حوالـــه، رونـــق و 
ســـهولت کاری بیشـــتری پیـــدا کـــرده 
بودنـــد. مـــن فکـــر می کنـــم یکـــی از 
تجربیاتـــی که به دســـت آمـــد این بود 
که گرچـــه بایـــد از ظرفیـــت صرافی ها 
برای نقـــل و انتقال پول اســـتفاده کرد 
ولی صرافی هـــا هرگز نبایـــد جایگزین 
سیســـتم بانکی شوند. چرا که معتقدم 
در بدتریـــن شـــرایط کارکرد، سیســـتم 
بانکـــی از کارکـــرد صرافی ها شـــفاف تر 
اســـت. البته ایـــن بدین معنا نیســـت 
کـــه بانک ها هیـــچ تخلفی نداشـــتند. 
بلکـــه می شـــد مـــواردی را یافـــت کـــه 
یـــا  بانک هـــا نیـــز تخلـــف می کردنـــد 
حداقل با اولویت های تعیین شـــده کار 
نمی کردند. اگر بخواهم صریح پاســـخ 
شـــما را بدهـــم در آن شـــرایط تخلـــف 
بانک هـــا متصور بود، امـــا در عین حال 
به نظـــرم اگر قـــرار باشـــد در شـــرایط 
تحریم کار شـــود، همچنان بهتر است 
بانک مرکـــزی فقط با سیســـتم بانکی 
کار کند و اگر قراراســـت نقـــل و انتقال 
از طریق صرافی ها باشـــد، بهتر اســـت 
صرافی ها در این قســـمت با بانک های 

تجـــاری کار کنند.

در مقطعی قیمت سکه و طلا  	
روند افزایشی به خود گرفت و حتی 
به بالای یک میلیون تومان رسید. 
دولت تصمیم گرفت برای مقابله 
با نوسان بازار، طرحی به نام پیش 

فروش سکه را آغاز کند. شما با 
پیش فروش سکه توسط بانک 

مرکزی موافق بودید؟ من شنیدم 
عده ای در دولت، نسبت به تبعات 

منفی اجرای آن، به رئیس دولت 
هشدار داده بودند.

دلیـــل افزایـــش قیمـــت طـــلا و ســـکه 
روشـــن اســـت. امـــا از آنجـــا کـــه ایـــن 
افزایـــش همزمـــان با تحریم هـــا اتفاق 
می افتاد بیشـــتر به چشـــم آمد. قیمت 
طلا در داخل کشـــور متأثر از دو عامل 
عمده قیمت طـــلا در بازارهای جهانی 
و قیمـــت دلار )یـــا نـــرخ ارز( اســـت. از 
آنجـــا که هر ســـکه حدود 8 گـــرم و هر 
اونس طلا نیز 32 گرم اســـت، با توجه 
بـــه قیمـــت جهانـــی طـــلا، ارزش طلا 
در هـــر ســـکه براحتـــی قابل محاســـبه 
اســـت. از طرفی چون طـــلا یک کالای 
قابـــل مبادلـــه اســـت نـــرخ دلار نیز در 

نبـــود. آن طـــرف قضیـــه، بـــر فـــروش 
ســـکه های بانـــک مرکـــزی مالیـــات بر 
ارزش افـــزوده وضـــع کردیـــم، یعنـــی 
قیمت ســـکه بانـــک مرکـــزی برابـــر یا 
بیشـــتر از قیمـــت بـــازار شـــد. وقتـــی 
این اتفـــاق افتـــاد دیگـــر دلیلـــی برای 
عرضـــه  و  خریـــد  یعنـــی  ســـفته بازی 
مجدد ســـکه های بانـــک مرکزی وجود 
نداشـــت. اما در بحـــث ارز موضوع به 

ایـــن ســـادگی ها نیســـت.

 شائبه و شایعه ای درباره نحوه  	
تعیین قیمت دلار و طلا در آن 

برهه در جامعه توزیع شده بود با 
این عنوان که گفته می شد قیمت 

دلار در دوبی تعیین می شود. 
اصلاً چنین چیزی امکان داشت؟

 ببینید این حرف قابل پذیرش اســـت 
منتهـــا نـــه به ایـــن معنی که شـــما فکر 
کنیـــد مدیریـــت ارزی کشـــور ضعیـــف 
اســـت یـــا قاچاقچیانی در بـــازار اخلال 
می کننـــد. بـــرای درک ایـــن موضـــوع، 
بایـــد اشـــراف فنـــی و اطلاعـــات کافی 
داشـــت. مـــن در جلســـه های قبل در 
مورد نقش دوبی در تجارت کشـــورمان 
صحبت کـــردم و اینکـــه به دلیل حضور 
تجـــار ایرانـــی و دفاتر تجـــاری ایرانی ها 
در دوبـــی، در نتیجـــه تقاضـــای بـــالای 
درهـــم و رابطه بین ریـــال، درهم و دلار، 
مبـــادلات ارزی در دوبـــی در اقتصاد ما 

تأثیرگذار اســـت.
 رابطـــه ای کـــه بیـــن ایـــن ســـه وجـــود 
داشـــت باعث می شـــد عـــده ای چنین 
حرفی را بزننـــد. این ابهام از آنجا ایجاد 
می شـــود کـــه عـــده ای فکـــر می کننـــد 
بازار ارز یک بـــازار در جغرافیای داخلی 
اســـت. یا یک بـــازار جغرافیایـــی دارای 
ســـیم خـــاردار در چهـــارراه اســـتانبول 
اســـت در حالی کـــه این طور نیســـت، 
واقعیـــت چیـــز دیگـــری اســـت. به هر 
حـــال ارزش درهم بـــه ارزش دلار وصل 
یـــا بـــه اصطـــلاح پـــگ اســـت. وقتـــی 
عرضـــه درهـــم در امـــارات کم می شـــد 
و ارزش درهـــم در مقابـــل ریـــال ایران 
بـــالا می رفت، چون درهم بـــه دلار پگ 
بـــود، طبعـــاً ارزش دلار در مقابل ریال 

هـــم بـــالا می رفت.

 یادم هست در زمان اوج  	
نوسان ارزی درباره باند فساد ارزی 

در خارج از کشور صحبت هایی 
می شد. شما در مورد این باند، 
چیزی شنیده اید؟ آقای بهمنی 

یک بار گفت: »در مقطعی چنین 
باندی در خارج از کشور فعالیت 

می کرده که دستگیر شده است.«
 مـــن بـــه ایـــن صراحـــت چیـــزی یادم 
نیســـت. ولـــی شـــنیده بـــودم یکـــی از 
کارهایـــی کـــه برخـــی از شـــرکت های 
خصوصـــی انجـــام می دادنـــد ایـــن بود 
کـــه ارز تجـــار مـــا را در بیرون از کشـــور 
می خریدنـــد و بـــه برخی از تجـــار دیگر 
می فروختند، یعنی بـــه نوعی کار بانک 
مرکزی و بانک های تجـــاری ما را انجام 

می دادنـــد.

 محمدرضا رحیمی معاون اول  	
احمدی نژاد یک بار گفت، فردی به 
نام »جمشید بسم الله« در تعیین 

قیمت و نوسان ارز نقش زیادی 
داشته و اسم او را برد. فردی را 

که رحیمی از او نام برده چه قدر 
می شناسید؟

 این آقـــا را نمی شـــناختم. البته ســـال 
92 مصاحبـــه ای از وی خوانـــدم کـــه به 
نظـــر می رســـد او نیـــز یکـــی از افرادی 
بـــود که در بـــازار ارز معاملـــه می کرده، 
امـــا اینکه چقدر مؤثر بوده اســـت، من 

اطلاعـــی ندارم.

 نقش مسائلی از قبیل  	
اظهارات نمایندگان مجلس را 
در التهابات ارزی چقدر مؤثر 

می دانید. یک بار آقای بهمنی 
گفته بود: برخی از اقدامات 

مجلسی ها مثل طرح تحقیق و 
تفحص از بانک مرکزی قیمت 

دلار را 500 تومان بالا برد. 
احمدی نژاد نیز می گفت: نقش 

عوامل سیاسی در افزایش قیمت 
دلار بی تأثیر نبود.

 بـــه هـــر حـــال خـــود تحریم هـــا یـــک 
عامل سیاســـی بود. یکـــی از دلایلی که 

بازار طلا را کنترل کردیم
گزارش و عکس مصنوعات فوق 
را نهادهای نظارتی به ستاد ارائه 

می کردند. به هر حال مدیریت 
بازار طلا خیلی ساده تر از مدیریت 
بازار ارز است. البته اگر جلوی این 

کارها را نمی گرفتیم بازار طلا نیز 
قابل کنترل نبود. آن طرف قضیه، 

بر فروش سکه های بانک مرکزی 
مالیات بر ارزش افزوده وضع 

کردیم، یعنی قیمت سکه بانک 
مرکزی برابر یا بیشتر از قیمت 

بازار شد.
وقتی این اتفاق افتاد دیگر دلیلی 

برای سفته بازی یعنی خرید و 
عرضه مجدد سکه های بانک 

مرکزی وجود نداشت. اما 
در بحث ارز موضوع به این 

سادگی ها نیست.

ـــرش بـ

تأثیر مبادلات ارز دوبی در بازار ایران
ببینید این حرف قابل پذیرش اســـت منتها نه به این معنی که شما فکر کنید 

مدیریت ارزی کشـــور ضعیف است یا قاچاقچیانی در بازار اخلال می کنند. برای 
درک این موضوع، باید اشـــراف فنی و اطلاعات کافی داشت. من در جلسه های 

قبل در مورد نقش دوبی در تجارت کشـــورمان صحبت کردم و اینکه به دلیل 
حضـــور تجار ایرانی و دفاتر تجاری ایرانی ها در دوبی، در نتیجه تقاضای بالای 

درهـــم و رابطه بین ریال، درهم و دلار، مبادلات ارزی در دوبی در اقتصاد ما 
تأثیرگذار است.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

بازار طلا و ارز ایران 
یکی از غیرشفاف ترین 

بازارهاست. در این بازار 
غیرشفاف هر گروهی 

می تواند گروه دیگری را 
متهم کند و گزارش گیری 

و نظارت بر این بازار 
بسیار کار مشکلی است. 
اینکه شما از من بپرسید 
آیا در آن مقطع تخلفاتی 

از سوی بانک ها وجود 
داشته یا نه؟ من صراحتاً 
می گویم: »آری، احتمال 
آن وجود داشته است.« 

اما یکی از آسیب هایی 
که می توان به آن اشاره 

کرد این بود که نقش 
صرافی ها در مقطعی 

که به سمت جایگزینی 
بانک ها می رفتند 

افزایش یافته بود. البته 
بعدها تلاش شد که 

سهم و نقش صرافی ها، 
به حد نقل و انتقال 

کاهش پیدا کند. یعنی 
گفته می شد در مقاطعی 

خود صرافی ها به دنبال 
این بودند تا مستقیماً با 

بانک مرکزی کار کنند
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